
اشاره
آزادانديشـي لازمـه جدايي ناپذير از روح اسـلام به ويژه مكتب 

تشـيعّ است. يكي از بزرگ ترين افتخارات مكتب تشيعّ آن است 
كه صاحبان آن اهل منطق، احتجاج و تمسّك به عقل و خرد بوده اند. 

كتاب احتجاج شيخ طبرسي كه مجموعه جمع آوري شده از مناظرات 
و احتجاج هاي رسول خدا (ص) و ائمه هدي صلوات االله عليهم اجمعين 

اسـت، نخستين دليل بر اين مدعاست. اين مقاله اثبات اين ادّعا و تبيين 
حدود و مرزهاي آزادي و آزادانديشـي در اسـلام نيسـت؛ بلكه در اين مقال 

نگارنده هدف ديگري را دنبال مي كند و آن بر ملا ساختن ادعاي كساني است 
كه دين اسلام و مكتب تشيعّ را به ضدّيت با آزادانديشي متهم و خود را به ناحق 

الگوي آزادانديشان عالم معرفي مي نمايند. در رأس اين گروه، داعيه داران آزادي و 
حقوق بشر در نظام هاي ليبرال دموكراسي غرب قرار گرفته اند. در اين مجال بر آنيم با 

بهره گيري از پاسخ، نقض بودن اين ادعا را به چالش بكشانيم.

هولوكاست
 ورود به منطقه ممنوعه
�نگاهي به حقوق و آزادي هاي فردي در انديشه سياسـي غرب

محمد ملك زاده
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از برده داري تا فئوداليسم
ــان  ها آزاد به دنيا مي آيند، اما در همه جاي جهان در اسارت و  «انس
بندگي به سر مي برند.»1 اين عبارت، كلام معروف ژان ژاك روسو، 
يكي از سه نظريه پرداز مكتب قرارداد در تاريخ انديشه سياسي غرب 
است كه به همراه «جان لاك» نظرياتش در ساختار شكل گيري نظام 

و تمدن جديد در غرب مؤثر افتاد.
ــه سياسي غرب، سلطه اسارت و بندگي  با مروري بر تاريخ انديش
انسان را از ابتدا تا زمان حال به شيوه هاي مختلف مشاهده مي كنيم. 
در عهد باستان، ارسطو فيلسوف نامدار آن دوران، آشكارا به انكار 
ــان ها در قالب بردگان پرداخت و  آزادي گروهي از انس
ــت كه برده اقراركار  ــلاح آنان را در اين پنداش ص

جانداران ديگر باشند.2
ــرده داري در غرب به صورت ظاهر  ــه پس از مدت زماني مديد، نظام ناعادلانه ب گرچ
ــكلي  ــيد، لكن نمي توان انكار كرد كه همان روح در كالبدي جديد و با ش فروپاش
ــد. در عهد فئوداليسم، طي قرون پياپي همچنان اكثريت  متفاوت مجدداً احيا ش
ــكلي جديد تحت ستم و استثمار قرار داشتند. طبقه حاكم يعني  جامعه به ش
مالكان بزرگ و فئودال ها، حقوق و آزادي هاي رعايا را سلب مي كردند و همه 
قوانين و نظريه هاي اجتماعي زمان را به گونه اي تدوين مي كردند كه حقوق 
رعايا و آزادي آنان به رسميت شناخته نشود. خواسته ها، سياست ها و منافع 
طبقه حاكم در قالب قوانين تنظيم مي گرديد و آن چه در اين ميان اهميتي 
نداشت، منافع و آزادي رعايا و مصالح واقعي اكثريت حكومت شوندگان 
ــودال گرچه داراي حقوقي بودند، ولي  جامعه بود. دهقانان جامعه فئ
معمولاً وابسته به زمين و ارباب خود بودند، با زمين خريد و فروش 
مي شدند و بدون اجازه ارباب، حق ترك ملك او را نداشتند. در اين 
دوره به وضوح تعداد زندان ها و زندانيان رو به افزايش نهاد، جاسوسي 
و شيوه هاي مختلف كنترل فردي كه در دوره برده داري نمود چنداني 
نداشت، تقويت گرديد و حتي كليسا نيز در خدمت حاكمان ستمگر و 
وسيله بهره كشي و فريب بيشتر توده ها و استثمار آنان درآمد و زمينه اي 
ــت در جنبه هاي مختلف آزادي هاي  ــب تر براي اعمال محدودي مناس
طبيعي انسان فراهم شد. داستان دادگاه گاليله كه به جرم مخالفت با نظريه 
بطلميوس از سوي كليساي كاتوليك قرون وسطي محاكمه شد، نمونه 
كوچكي از نقض ابتدايي ترين نوع از آزادي هاي فردي و طبيعي است. گاليله 
به دنبال يكسري تحقيقات و فعاليت هاي علمي به اين نتيجه رسيده بود كه 
برخلاف نظريه بطلميوس، زمين نه ثابت است و نه مركز كهكشان راه شيري. 
صاحبان كليساي كاتوليك گاليله را در دادگاهِي به محاكمه كشاندند و او را در دو 

راهي مرگ يا عقب نشيني از نظريات علمي اش قرار دادند.
ورود به عصر جديد

در اروپاي قرن چهاردهم به بعد، از بطن جامعه فئودالي، جنبش انسان گرايي ظهور كرد تا به 
اصطلاح براي آزادي، برابري و رهايي انسان و ذهن و انديشه او از زندان؛ جزميات غير منطقي 
و غير عقلاني قيام كند. نتيجه اين جنبش، ظهور عصر جديدي در تاريخ انديشه سياسي غرب بود كه 
در آثار نظريه پردازان غربي به ويژه نظريه پردازان فرانسوي قرن هجدهم به اوج خود رسيد. در اين ميان كشور 
فرانسه از آن جهت متمايز از بقيه گرديد كه در مقايسه با بقيه مناطق غرب، مبارزه بي امان تر و آشتي ناپذيرتري با 
فئوداليسم و تبديل آن به نظام بورژوازي به راه انداخت. نتيجه اين مبارزه ها، انقلاب 1789 فرانسه بود. انقلاب فرانسه 
كه عصر جديدي را در تاريخ بشر گشود، بر روي چند محور نظري پا گرفت. مرامنامه اين انقلاب «اعلاميه جهاني 
حقوق بشر و شهروندان» ناميده شد كه در اصل اول آن تأكيد مي كند: «افراد بشر آزاد و مساوي در حقوق به دنيا 

مي آيند و آزاد و مساوي در حقوق باقي مي مانند».

ــه به جرم  ــه ك ــتان دادگاه گاليل داس
مخالفت با نظريه بطلميوس از سوي 
ــطي  ــك قرون وس ــاي كاتولي كليس
ــد، نمونه كوچكي از نقض  محاكمه ش
ــاي  ــوع از آزادي ه ــن ن ابتدايي تري

فردي و طبيعي است. 
اتفاقاتي كه امروزه در جهان به اصطلاح 
ــروز مي يابد، يادآور  متمدن غرب ب
ــه در دادگاه  همان خاطراتي اســت ك
تفتيش عقايد كليساي كاتوليك در 

قرون وسطي جريان داشت.
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در اصل دهم اين اعلاميه مي خوانيم: «هيچ كس 
نبايد به خاطر عقايدش، حتي عقايد مذهبي، تا 
وقتي كه ابراز آن عقايد نظم عمومي اي را كه 
قانون مقرر داشته است بر هم نزده است، مورد 

مزاحمت قرار گيرد.»
در اصل يازدهم نيز چنين آمده است: «تبادل 
ــد، يكي از گران بهاترين  آزادانه افكار و عقاي
حقوق بشر است. از اين جهت هر فرد جامعه 
مي تواند آزادانه حرف بزند، بنويسد و به چاپ 

برساند...»
ــتين سؤالي كه در  با مرور اصول فوق، نخس
ــت كه جوامع  ــن به وجود مي آيد اين اس ذه
ــور فرانسه كه خود  غربي و در رأس آنان كش
ــردمدار دفاع از آزادي و حقوق بشر هم  را س
مي نامد، چقدر پاي بند به اين اصول است؟ آيا به راستي در حال حاضر از آن بردگي و اسارت 
انسان، ديگر خبري نيست؟ آيا آن گونه كه اصل دهم اعلاميه حقوق بشر فرانسه تصريح دارد، 
كسي به خاطر عقايد شخصي و مذهبي اش مورد مزاحمت قرار نمي گيرد؟ و آيا طبق اصل 
ــميت شناخته شده  ــي به رس يازدهم، در اين جامعه تبادل آزادانه افكار و عقايد و آزاد انديش

است؟
چگونه مي توان به سؤالات فوق پاسخ مثبت داد و حال آن كه زنان محجبه مسلمان فرانسوي به 
جرم پوشيدن روسري از ادارات و مراكز علمي و دانشگاهي اخراج مي شوند؟ چرا كسي براي 
حفظ حجاب و عفت زنان مسلمان اين كشور، حقي به رسميت نمي شناسد؟ چرا پرسيدن و 
تحقيق كردن پيرامون قضيه اي موهوم به نام «هولوكاست» جرم تلقي شده و پژوهندگان اين 
عرصه مورد اذيت و آزار شديد قرار مي گيرند؟ به راستي چرا بايد انتشار مطالب توهين آميز 
و استهزاء  عقايد مسلمانان و جريحه دار كردن قلوب بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان 
در قالب آثار سخيفي چون كتاب آيات شيطاني، ساخت و انتشار فيلم هاي ضد اسلامي و ... 
به بهانه دفاع از «آزادي انديشه» امري معمول تلقي شود، ولي تحقيق و تفحص پيرامون يك 
حكايت جعلي موسوم به هولوكاست جرم شناخته شده و قابل تعقيب و مجازات باشد؟ چرا 
تلاش و كوشش شش ماهه مسلمانان انگلستان كه سعي مي كردند با توسّل به اقدامات قانوني 
ــار كتاب موهن آيات شيطاني جلوگيري كنند، با  و برگزاري تظاهرات اعتراض آميز از انتش

غرض ورزي و تجاهل دولتمردان انگلستان مورد بي مهري قرار مي گيرد و حتي از نويسنده 
مرتد اين كتاب، حمايت هاي بي دريغ انجام مي پذيرد؟

اتفاقاتي كه امروزه در جهان به اصطلاح متمدن غرب بروز مي يابد، يادآور 
همان خاطراتي است كه در دادگاه تفتيش عقايد كليساي كاتوليك 

ــت، زيرا اگر قدرتمندان  ــطي جريان داش در قرون وس
حاكم در آن زمان با هرگونه نظريه جديد علمي 

ــد و ديدگاه هاي  و ناهماهنگ با عقاي
ــنتي خود به مخالفت  باطل س
برمي خاستند، امروزه نيز هر جا 
ــدرت و ثروت  اراده صاحبان ق
ايجاب كند، نظريه ها و تئوري هاي 
علمي، وجهه تحقيقي و پژوهشي 
خود را از دست مي دهد و بايد به 

كناري گذارده شود.
با تبيين مختصر حكايت افسانه اي 
ــورد با  ــوه برخ ــت و نح هولوكاس

ــاره  ــي درب ــه 1990، قانون در 13 ژويي
ــانه ها در فرانسه وضع شد  آزادي رس
ــؤال  كه بر اســاس مفاد آن، زير س
ــه  ــردن موضوع هولوكاســت در س ب
فرضيه اساســي مربوط به آن، يعني 
صهيونيســت ها،  ــي  ادعاي ــتار  كش
اتاق هاي ادعايي كشتار با گاز و آمار 
ادعايي شش ميليون كشته يهودي 
در جنگ جهاني به عنوان عبور از خط 
قرمز و جرم تلقي گرديده و متخلف 
از آن به يك ماه تا يك سال زندان و 
پرداخت خسارت و جريمه اي بين دو 
ــزار تا 300 هزار فرانك (333 تا 50  ه

هزار دلار) محكوم مي شود.

محققان و پژوهشگران پيرامون اين موضوع 
ــخت، آن هم در  ــق وضع قوانين س از طري
كشوري كه خود را سردمدار و مهد تمدن و 
آزادي مي نامد، چگونگي آزادانديشي ادعايي 

غرب بيشتر روشن مي شود.
مفهوم هولوكاست

هولوكاست كه در لغت به معناي «سوزاندن 
با آتش» تعريف شده، اصطلاحاً به نظريه اي 
اطلاق مي شود كه مدعيان آن وانمود مي كنند 
شش ميليون يهودي در طول جنگ جهاني 
ــاي گاز اردوگاه هاي ارتش  دوم، در اتاق ه
ــپس در كوره هاي  ــته شده و س آلمان كش

آدم سوزي سوزانده شدند.
ــان اين نظريه، چندي از  بنابر ادعاي طراح
نجات يافتگان از كوره هاي آدم سوزي نقل 
كرده اند كه نازي ها پوست يهوديان قرباني 
ــاختن روغن چراغ هاي نفتي و  را براي س
ــان را براي ساختن صابون به كار  اجسادش

مي بردند!
ــتناد در  ــي از اصلي ترين منابع مورد اس يك
ــي چاپ  اين زمينه، دايرة المعارف انگليس
سال 1967 م است كه در آن، هدف اصلي 
آلماني ها را نابودي يهوديان تمام اروپا دانسته 
ــاي درآوردن  ــت كه براي از پ و افزوده اس
يهوديان، از گاز سمّي استفاده مي كردند كه 
هم كم هزينه تر و هم مؤثرتر از دار زدن و به 
تير بستن بوده است. امّا نكته جالب توجه در 
ــت كه اين عبارت  اين دايرةالمعارف آن اس



فقط از چاپ جديد اين كتاب در سال 1967 م به بعد مشاهده 
ــود و به گفته «ديويد ديوك» پيش از اين تاريخ، يعني  مي ش
در سال 1965 م به همين دايرةالمعارف مراجعه نموده، ولي 
هيچ مطلبي پيرامون هولوكاست و نحوة  كشته شدن يهوديان 
از طريق اتاق هاي گاز و يا كوره هاي آدم سوزي نيافته است، 
بلكه در آن تاريخ، مقاله اي از يك يهودي در اين دايرة المعارف 
وجود داشته كه فقط بر وضعيت نگه داري نامناسب يهوديان 
در بازداشتگاه ها و اردوگاه هاي كار اجباري نازي ها اشاره دارد 
و مي افزايد كه در اين اردوگاه ها، برخي يهوديان بر اثر تن دادن به 

كاري سخت و بدرفتاري با آنان، از بين مي رفتند.3 
ــوابق و پيشينه حكايت  ــي مجموع تعاريف، س به طور كلي از بررس
افسانه اي هولوكاست چنين برمي آيد كه خاستگاه اصلي هولوكاست - آن گونه 
كه طراحان و مدافعان آن ادعا مي كنند - دشمني هيتلر با يهوديان و تفكرات نژادپرستانه وي 
بوده است، زيرا بنا به عقيده نازي ها به ويژه رهبر آنان هيتلر، نژاد آريايي تنها نژاد برتر و در 
اين ميان نژاد ژرمني يا آلماني برترين شاخه نژاد آريايي بوده است. به همين دليل در ذهنيت 
آلماني ها نسبت به يهوديان بدبيني شديدي وجود داشت، لذا تصميم گرفتند يهوديان را از 
اروپا اخراج كنند و در نهايت در بازداشتگاه ها و اردوگاه هاي كار اجباري، شش ميليون يهودي 

اخراجي را به قتل برسانند.
اين بيان مختصري از اصل ماجراي هولوكاست براساس ديدگاه طراحان آن به ويژه يهوديان 
ــت بود، خلاصه حكايتي كه از سال ها قبل تاكنون سوژه اصلي محافل تبليغاتي  صهيونيس
صهيونيستي و استوديوهاي فيلم سازي هاليوود – يكي از بزرگ ترين شركت هاي فيلم سازي 
ــت ها – قرار گرفته است و در متون درسي كشورهاي غربي به ويژه  تحت نفوذ صهيونيس
آمريكا نيز گنجانيده شده و معلمان بايد به اجبار آن را به دانش آموزان درس بدهند و دانش 

آموزان نيز به اجبار بايد آن را به ذهن خود بسپارند.
بررسي پيرامون صحت و سقم اين ادّعا نه در مجال اين نوشتار مي گنجد و نه هدف اصلي 
نگارش اين سطور آن را تعقيب مي كند، بلكه در اين جا فقط به ذكر اين نكته اكتفا مي شود كه 
يهوديان با پيشينه تاريخي خود در جعل و تحريف وقايع، آن گونه كه در صدر اسلام نيز سابقه 
داشت،4 آن چنان ماهر و چيره دست اند كه در اين موضوع نيز هيچ بعيد نيست براي مقاصد 

خود دست به تحريف حقايق زده باشند. 
حريم ممنوعه تحقيقات!

در 13 ژوييه 1990، قانوني درباره آزادي رسانه ها در فرانسه وضع شد كه بر اساس مفاد آن، 
زير سؤال بردن موضوع هولوكاست در سه فرضيه اساسي مربوط به آن، يعني كشتار ادعايي 
صهيونيست ها، اتاق هاي ادعايي كشتار با گاز و آمار ادعايي شش ميليون كشته يهودي در جنگ 
جهاني به عنوان عبور از خط قرمز و جرم تلقي گرديد. براساس اين قانون، هر كس كه در 
فرانسه از اين قانون تخلف كند، به يك ماه تا يك سال زندان و پرداخت خسارت و جريمه اي 

بين دو هزار تا 300 هزار فرانك (333 تا 50 هزار دلار) محكوم مي شود.5
وضع اين قانون ضد تحقيق، در كنار قوانين مشابه نظير ممنوعيت اشتغال يا تحصيل دختران 
مسلمان محجبه در فرانسه و برخورد شديد با متخلفان اين قوانين غير بشري و غير منطقي كه 
با ابتدايي ترين آزادي هاي انساني و اجتماعي در تضاد است، آن هم در كشوري كه خود را مهد 
آزادي و دموكراسي مي داند، پرده از حقايقي برمي دارد كه روح واقعي آزادي و آزادانديشي در 
غرب را بر ملا مي سازد. آيا ادعاي وجود كوره هاي آدم سوزي و يا اتاق هاي گاز، امري مهم تر 
از مقدسات ديني و اعتقادات مذهبي است كه در اين يكي به راحتي مي توان تشكيك كرد و 

در آن يكي هرگونه تحقيق و تفحص و يا تشكيك، جرم تلقي مي شود؟
ــان بسياري تاكنون در انجام تحقيق و  عليرغم تمام اين محدوديت ها، محققان و آزادانديش
پژوهش پيرامون اين موضوع تلاش كرده اند كه البته نتايج شوم اين اقدام غير قانوني (!) خود را 
نيز مشاهده نموده اند. «ديويد ايروينگ»، «روبرت فوريسون»، «ارنست زوندل»، «فريد ليوشتر»، 

«روژه گارودي»، «ارنوج ماير»، «مارك وبر»، 
«فردريك توبن»، «آرمان امادروس»، «داريوژ 
اتايژاك»، «گرمار رودلف»، «ماريش باردش»، 
«پل رازينيه»، «پل فرام»، «دوكالينز»، «ولفگانگ 
روهليج» و ... در زمره همان انديشمندان و 
پژوهشگراني هستند كه بر اثر تحقيقات خود، 
به نتايجي برخلاف ادعاهاي صهيونيست ها 
دست يافتند و البته مزد تحقيقات خود را نيز 
گرفتند. گروهي گرفتار ضرب و شتم شدند، 
عده اي كرسي تدريس را در محافل علمي 
ــت دادند و گروهي نيز راهي زندان  از دس
شدند تا همگان نيك بياموزند در اروپاي به 
ــلاح آزاد نيز آزادي تعريفي خاص به  اصط
ــود دارد و نبايد برخلاف آنچه صاحبان  خ
ــند، انديشيد و يا  قدرت و ثروت مي انديش
ــخن راند و اين حقيقتي تلخ است كه از  س
ــعار و عمل آزادي و  ــكار در ش تناقض آش

دموكراسي غرب، حكايت دارد.
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